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ساماندهی معافیت های مالیاتی؛ جلوگیری از منابع از دست رفته در اقتصاد

طبـــق گـــزارش ســـازمان برنامه و بودجـــه در ذیل لایحه بودجه ســـال 1404، برآورد می شـــود در ســـال جاری 853 هـــزار میلیارد تومـــان از درآمدهـــای دولت به واســـطه معافیت ها و 
بخشـــودگی های مالیاتـــی اشـــخاص حقوقی حاصل نشـــود. این رقم از کل مالیات مصوب شـــده برای اشـــخاص حقوقی در همین ســـال بیشـــتر بـــوده و وصول آن می توانـــد اثر قابل 

توجهی بر پوشـــش کســـری بودجه دولـــت و در نتیجه ایجاد ثبات اقتصادی داشـــته باشـــد.
بـــا توجـــه به نیاز کشـــور به کاهش کســـری بودجه و کاهش وابســـتگی به نفـــت از طریق تبدیل مالیـــات به منبع اصلـــی تأمین مالی بودجه جاری دولت، لازم اســـت سیاســـتگذاری 
در ایـــن بخـــش مبتنی بـــر اطلاعات دقیـــق از نتایج اجرای سیاســـت ها صورت گیـــرد تا منابع از دســـت رفته در نتیجـــه معافیت هـــای مالیاتی حداکثـــر تأثیر را بر رشـــد اقتصادی به 
همراه داشـــته باشـــد و معافیت هـــای مالیاتی به صورت هدفمنـــد و کارا تخصیص یابند تـــا از اتلاف منابع عمومی جلوگیری شـــود. برای این مهم می بایســـت معافیت های اشـــخاص 
حقوقـــی بـــه شـــکلی اصلاح شـــوند تا در کنار حـــذف معافیت هـــای غیرضـــروری و در نتیجه افزایـــش درآمدهای مالیاتـــی و کاهش اتـــکا به نفت، معافیت های مشـــوق تولید و رشـــد 

اقتصادی نیز در کشـــور تقویت شـــوند.

طبق گزارش 
سازمان برنامه 

و بودجه در 
ذیل لایحه 

بودجه سال 
1404، برآورد 

می شود در 
سال جاری 

853 هزار 
میلیارد تومان 

از درآمدهای 
دولت به 

واسطه 
معافیت ها و 

بخشودگی های 
مالیاتی 

اشخاص 
حقوقی حاصل 

نشود

گسترش 
پایه های 

مالیاتی به 
بعضی از 

حوزه ها مثلاً 
خانه های 

خالی باعث 
می شود کارکرد 

سیاست گذاری 
مالیات کاهش 

پیدا کند. 
چون مالیات 

صرفاً ابزار 
درآمدزایی 

برای دولت 
نیست بلکه 

یک ابزار 
سیاست گذاری 

از باب ابزار 
تنظیم گر هم 

هست. اما 
اگر نتوانیم 

مؤدیان 
مالیاتی این 

بخش را اقناع 
کنیم جامعه 

به چالش 
می خورد. نکته 
دیگر اطلاعات 

دقیق است. 
مثلاً در حوزه 

خانه های 
خالی 

متأسفانه 
اطلاعات 

متقنی وجود 
نداشته است 

سال 1403 
نسبت به سال 

1402 تقریباً 
52 درصد رشد 
درآمد مالیاتی 

داشتیم. این 
یعنی سازمان 

امور مالیاتی 
کشور با راهبرد 
سیستمی شدن 

و اتکا به اقلام 
داده ای متقن 

که از نظام 
بانکی و سایر 

سازمان ها 
مثل گمرکات 

و سازمان 
ثبت اسناد و 
احوال کشور 

دریافت کرده 
و استفاده 

از نیروهای 
متخصص در 

رسیدگی به 
پرونده های 

بزرگ و دارای 
فرار مالیاتی، 

حلقه های 
فرار مالیاتی 

را تنگ تر و 
تنگ تر می کند

انجام اســـت در رفت و آمد بین اداره 
و محـــل کار مؤدی اتفـــاق بیفتد؟ این 

راهبرد ماســـت.
 

 این راهبرد چطور محقق 
می شود؟ شما چطور می توانید 
مالیات مبتنی بر داده دریافت 

کنید؟
وقتـــی کـــه نظـــام مالیاتـــی مبتنی بر 
داده باشـــد مشـــخص اســـت که این 
داده از کجـــا آمده اســـت. ایـــن داده 
از چندیـــن پایگاه اطلاعاتـــی دریافت 
رئیس جمهـــوری  آقـــای  می شـــود. 
هـــم بارها بر اجـــرای مـــاده 1۶۹ مکرر 
قانـــون مســـتقیم تأکید داشـــته اند. 
یکی از آنهـــا داده های بانکی اســـت. 
دارایی هـــای  اطلاعـــات  داده هـــای 
افـــراد هســـت، اطلاعاتی اســـت که از 
گمرک مربوط بـــه واردات و صادرات 
دریافت می شـــود. ما بحمدالله امروز 
از پایگاه هـــای مختلـــف کشـــور داده 
دریافـــت می کنیم و مبتنی بـــر داده، 

مالیـــات ســـتانی می کنیم.
 

این رویکرد جدید چقدر کامل 
است؟

 ببینید نســـبت به گذشته خیلی بهتر 
شـــده اســـت. ولی تا نقطـــه مطلوب 
فاصله داریـــم و باید تـــلاش کنیم به 

آن نقطه برسیم.
 

دستگاه هایی که باید این 
اطلاعات را استخراج کنند 

با سازمان مالیاتی همکاری 
می کنند؟

نســـبی  همیشـــه  م  ا قـــد ا یـــن  ا
قابـــل بررســـی اســـت. نســـبت بـــه 
گذشـــته همکاری هـــا بیشـــتر شـــده 
اســـت. همیـــن کـــه مـــا به واســـطه 
سیستمی شدن رشـــد درآمد مالیاتی 
داشـــتیم و فرآیندهـــای داده مبنـــا 
شـــده اند یک قـــدم رو به جلوســـت. 
در گذشـــته بســـیاری از مالیات ها در 
یک فرآیند چانه زنی تعیین می شـــد. 
نمی خواهـــم بگویم این نـــوع مالیات 
ستانی منتفی شـــده ولی بخش قابل 
توجهـــی از پرونده هـــای مالیاتـــی که 
مـــا الان مالیات از آنهـــا اخذ می کنیم 
به شـــکل سیستمی اســـت کـــه دیگر 
بـــه روش ســـنتی نیســـت و نیـــاز بـــه 
مراجعـــه مـــؤدی بـــه اداره مخصوص 
مؤدیان خرد نیســـت. سیستم مبتنی 
بر برنامه نویســـی و کدنویسی تعیین 
شـــده، مبتنی بر داده است و مالیات 

را محاســـبه می کنـــد.
 

اما چالش هایی را نیز به 
وجود آورده است. جمع 

کردن دستگاه های کارتخوان 
یا اجبار به کارت به کارت 

کردن برای مشتری، حتی به 
خرده فروشی ها کشیده شده 
است. راجع به شناسایی فرار 

مالیاتی چه راهکاری غیر از 
سوت زنی دارید؟

می کـــه  ا قد ا هـــر  شـــما  طبیعتـــاً 
می خواهید انجـــام دهید و اصلاحاتی 
را دنبـــال کنیـــد، برخـــی هســـتند که 
می خواهنـــد از آن مســـیر اصلاحـــی 
ج شـــوند یـــا مســـیر انحرافـــی  خـــار
را دنبـــال کننـــد. خـــب طبیعتـــاً مـــا 
انجـــام  در چهارچـــوب قانـــون، کار 
مـــا  بـــرای  قانونگـــذار  می دهیـــم. 
مشـــخص کرده که مثلاً حســـاب های 
تجـــاری حســـاب هایی هســـتند کـــه 
بـــه معنـــای حســـاب فـــروش مؤدی 
هســـتند. حســـاب تجـــاری مـــؤدی 
حســـابی اســـت که به ســـازمان امور 
مالیاتـــی کشـــور معرفـــی می شـــود. 
وقتـــی پرونـــده مالیاتی باز می شـــود، 
حســـابی را معرفی می کنیـــد. ممکن 
اســـت بعضاً با برخی از کسب و کارها 
هم مواجه شـــویم که به سازمان امور 
مالیاتی معرفی نشـــده باشند. خیلی 
از مـــردم دربـــاره پزشـــک ها صحبت 
می کننـــد یـــا دربـــاره رســـتوران دار ها 
یا برخـــی دیگـــر از کســـب و کارها که 
دســـتگاه کارتخوان را جمـــع کرده اند 
یـــا خواســـتار کارت بـــه کارت وجـــه 

بـــرای ســـرمایه گذاری و در  مشـــوق 
واقـــع ســـودی کـــه کســـی در مناطق 
آزاد ســـرمایه گذاری می کنـــد، وجـــود 
داشـــته باشـــد. ولی در حـــوزه ارزش 
افـــزوده همان طـــور کـــه خدمت تان 
عرض کردم مبانـــی نظری از معافیت 
مناطـــق آزاد از مالیـــات ارزش افزوده 
بـــر  لیـــات  ما  . نمی کنـــد یـــت  حما
ارزش افـــزوده، در حقیقـــت مالیات 
بـــر مصـــرف اســـت و مصرف کننـــده 
مالیـــات را پرداخت می کند و اساســـاً 
به تولید کننده اصابتی نباید داشـــته 
باشـــد. مـــا می خواهیـــم در مناطـــق 
آزاد از تولیـــد حمایـــت کنیـــم تولیـــد 
و ســـرمایه گذاری را هـــم قانونگـــذار 
معـــاف کـــرده اســـت. البتـــه مـــا یک 
پیشـــنهادی داریم این پیشنهاد را هم 
بـــا دوســـتان خودمـــان در دبیرخانه 
مناطـــق آزاد و برخـــی از مدیران مان 
در مناطـــق آزاد مطرح کردیم و خیلی 
به نفع مناطق آزاد هســـت. پیشنهاد 
ما این بود کـــه در حوزه ارزش افزوده 
درآمـــدی کـــه در آن مناطـــق حاصل 
می شـــود صرف عمران آبادانی همان 
مناطـــق شـــود. مـــن قطعـــاً مطمئنم 
کـــه ایـــن کار بشـــدت باعث توســـعه 
زیرســـاخت های آن مناطـــق خواهد 
شـــد. به نظرم ایـــن پیشـــنهاد خیلی 
می توانـــد به نفـــع مناطق آزاد باشـــد 
و بـــه توســـعه و عمـــران و آبادانی این 

مناطـــق کمـــک کند.
 

برگردیم به سؤال قبلی در 
خصوص سهم مالیات از تولید 

ناخالص داخلی، خب این 
افزایش سهم مالیات از تولید 

ناخالص داخلی باید از یک 
جایی تأمین شود. ابهام دیگری 

که وجود دارد این است که آیا 
سهم بخش فرادست جامعه 

از پرداخت مالیات بیشتر شده 
یا اینکه باز هم کارمندان و 

صاحبان کسب و کار هستند که 
بار اصلی مالیات ستانی را به 

دوش می کشند؟
 ببینید اجازه دهیـــد یک نکته به این 
ســـؤال اضافه کنم؛ یکـــی اینکه ما در 
دو ســـه ســـال اخیر با ســـرعت خیلی 
زیـــادی بـــه ســـمت سیستمی شـــدن 
فرآیندهـــای مالـــی مالیـــات رفتیـــم. 
آســـیب شناســـی ما از نظـــام مالیاتی 
از گلایه هـــای  بـــود کـــه یکـــی  ایـــن 
جـــدی فعالیـــن اقتصـــادی نســـبت 
بـــه نظـــام مالیاتـــی ناعادلانـــه بودن 
مالیات اســـت. بـــه این معنـــا که چرا 
برخـــورد یکســـانی بـــا یک پدیـــده در 
نظـــام مالیاتی نمی شـــود؟ ایـــن گلایه 
بحقـــی بـــود. مـــن بارهـــا بـــا فعالان 
اقتصـــادی مواجـــه شـــدم کـــه به من 
مراجعـــه می کردنـــد و می گفتند ما به 
مبلغ مالیات خودمـــان زیاد اعتراض 
نداریـــم امـــا گلایـــه داریـــم کـــه چرا 
فرد دیگـــری کـــه می دانیـــم فعالیت 
بیشـــتری از ما دارد و درآمد بیشـــتری 
از مـــا کســـب کـــرده، کمتـــر مالیات 
اینکـــه  بـــرای  می کنـــد؟  پرداخـــت 
ایـــن آسیب شناســـی  کـــه ناعادلانـــه 
بـــودن یـــا عـــدم برخـــورد یکســـان با 
مالیات ســـتانی باشـــد را پشـــت ســـر 
بگذاریـــم راهبرد ما سیســـتمی کردن 
مالیـــات ســـتانی بود. گاهـــی وقت ها 
یـــک کارشناســـی از متـــن قانون یک 
برداشـــتی دارد کـــه یـــک کارشـــناس 
دیگـــر برداشـــت دیگـــر ی دارد. ایـــن 
همـــان تبعیضـــی اســـت کـــه مـــؤدی 
مالیاتـــی در برخورد با نظـــام مالیاتی 
در ذهنش شـــکل می گیـــرد. ما برای 
اینکه با ایـــن تبعیض مواجهه منطقی 
مالیـــات  قواعـــد  باشـــیم،  داشـــته 
ســـتانی را به سیســـتم دادیـــم. یعنی 
می خواهیـــم بـــا برخورد یکســـانی که 
سیســـتم مالیاتـــی بـــا آنهـــا می کند، 
بتواننـــد مالیـــات پرداخـــت کننـــد. 
راهبـــرد ایـــن اســـت کـــه ما بـــه جای 
اســـتفاده از فرآیندهـــای ســـنتی بـــه 
سمت حداکثرسازی سیستمی شدن 
فرهنگ هـــای مالیاتی برویـــم. چون 
آن بی عدالتـــی احتمالی را ندارد. چرا 
باید کاری که از پشـــت سیســـتم قابل 

مـــا وصـــول می کنیـــم. یعنی امســـال 
حدود 1800 هـــزار میلیـــارد تومان که 
حـــدوداً 40 درصد مربـــوط به مالیات 
بـــرارزش افـــزوده اســـت. در موضوع 
مالیات های مســـتقیم هم مثلاً فقط 
بـــه موجـــب یکـــی از احکامی کـــه در 
یکـــی از قوانیـــن تصویب شـــد برخی 
از مؤدیان بزرگ در ســـطح حدوداً 100 
تـــا ۲00 هزار میلیارد تومـــان از مالیات 

معاف شـــدند.
 

چرا؟
خـــب این معافیـــت مربوط بـــه مواد 
قانونی اســـت که در ســـال های اخیر 
هـــم تصویب شـــده. بـــه نـــام قانون 
حکمی آمـــد  تولیـــد  مالـــی  تأمیـــن 
کـــه اگـــر بنگاه هـــای بورســـی ســـود 
را توزیـــع نکننـــد و افزایش ســـرمایه 
خ  دهنـــد مشـــمول مالیـــات بـــا نـــر
بـــه لحـــاظ  ایـــن  صفـــر می شـــوند. 
اقتصـــادی قابـــل تأیید اســـت. یعنی 
مـــا رد نمی کنیـــم. امـــا نکتـــه ای کـــه 
داشـــتیم این بـــود که بالاخـــره بنگاه 
اقتصادی بـــه طور خودکار بخشـــی از 
ســـود را توزیـــع نمی کنـــد و حاکمیت 
نبایـــد بابـــت یک امـــری کـــه همین 
الان هـــم در حـــال رخ دادن اســـت، 
امتیـــاز و مشـــوق مالیاتـــی بدهـــد. از 
طـــرف دیگر این مشـــوق می بایســـت 
منجر به ســـرمایه گذاری شـــود که در 
ایـــن قانون این شـــرط لحاظ نشـــده 
اســـت. البته عین همین مشـــوق در 
قانـــون مالیات هـــای مســـتقیم قبلاً 
پیش بینی شـــده بـــود در بند ث ماده 
13۲ البته به شـــرط سرمایه گذاری که 
قانونگـــذار بـــا تصویب قانـــون جدید 
شرط ســـرمایه گذاری را تقریباً حذف 
کـــرده اســـت. مشـــوق مالیاتـــی برای 
آن چیزی اســـت که محقق نشـــده و 
بـــرای فعال اقتصـــادی انگیـــزه ایجاد 
می کنـــد کـــه آن کار را انجـــام بدهد. 
اگر بـــه چنین مـــواردی توجه نشـــود 
یـــک عـــدد قابـــل توجـــه مالیـــات از 
دســـت رفته را خواهیم داشـــت و این 
در مجمـــوع بـــه نفـــع اقتصاد کشـــور 
نیســـت. قاعدتـــاً معافیت و مشـــوق 
مالیاتـــی باید اهداف ســـرمایه گذاری 
و تولیـــد را فراهم کنـــد اگر این چنین 
نباشـــد اصولاً اعمـــال آن صرفـــاً ارائه 
قســـمتی از منابع حاکمیـــت به عده 

محـــدودی از مؤدیان اســـت.

  در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
چقدر معافیت مالیاتی وجود 

دارد؟
 در قانـــون جدیـــد مالیات بـــر ارزش 
افـــزوده مناطق آزاد مشـــغول مالیات 
قانـــون  افـــزوده شـــدند. در  ارزش 
قبلـــی این معافیـــت وجود داشـــت. 
البته طبیعتـــاً در حـــوزه مالیات های 
مســـتقیم ایـــن معافیـــت همچنـــان 

وجـــود دارد.
 

به عنوان رئیس سازمان امور 
مالیاتی با این سطح از معافیت 
موافقید؟ یعنی فکر می کنید که 

مثلاً مناطق آزاد آن هدفی که 
داشتند را با توجه به امتیازی که 
در اختیار داشتند، توانستند به 

دست بیاورند؟
ســـؤال خیلـــی خوبـــی اســـت. الان 
تقریبـــاً هجمـــه خیلی زیادی نســـبت 
مشـــمولیت  و  جدیـــد  قانـــون  بـــه 
مناطـــق آزاد در حـــوزه ارزش افـــزوده 
ایجـــاد شـــده. پاســـخی کـــه وجـــود 
دارد و کارشناســـان اقتصـــادی بر این 
باورنـــد و اساســـاً مجلس هـــم مبتنی 
بـــر این آســـیب شناســـی رفتـــار کرد، 
ایـــن اســـت کـــه مناطـــق آزاد را مثل 
خیلـــی از جاهای دیگر دنیا مشـــمول 
ارزش افـــزوده کـــرد. ما اگر بـــه دنبال 
و  تولیـــد  و  توســـعه ســـرمایه گذاری 
صـــادرات از مناطـــق آزاد بـــه خارج از 
کشور هستیم و توسعه زیرساخت در 
حوزه مناطـــق آزاد را دنبـــال می کنیم 
خـــب مالیات مســـتقیم بایســـتی که 
معافیـــت داشـــته باشـــد کمـــا اینکه 
معافیت هـــم همچنان برقرار اســـت 
و بـــه نظـــرم می رســـد کـــه بایـــد این 

کـــه دولت هـــا را پاســـخگو می کنـــد و 
دولت هـــا دیگر بـــه خودشـــان اجازه 
نمی دهند کـــه هر هزینـــه و مخارجی 
را انجام بدهند و می بایســـتی نسبت 
به ایـــن موضـــوع پاســـخگو باشـــند. 
ایـــن یکـــی دیگـــر از مزایایـــی اســـت 
کـــه اگـــر دولت هـــا با اتـــکا بـــه منابع 
مالیـــات کـــه عمـــلاً منابـــع تأمیـــن 
منابـــع اداره حاکمیـــت و حکومـــت 
اســـت بـــا منابـــع مـــردم و پولـــی که 
آنها پرداخـــت می کنند برای توســـعه 
و عمـــران و آبادانـــی کشـــور صـــرف 
شـــود. پـــس بنابرایـــن اگـــه بخواهم 
جمع بنـــدی بکنـــم اساســـاً صرفـــه و 
صـــلاح بلند مدت اقتصادی کشـــور و 
مردمان کشـــور این اســـت که منابع 
زیرزمینـــی خودمان که ســـرمایه های 
بین المللی کشـــور ما هســـتند و برای 
آینـــدگان مـــا و فرزنـــدان ما هســـتند 
را صرف هزینـــه جاری کشـــور نکنیم 
بلکـــه صرف زیرســـاخت های کشـــور 
توســـعه و عمـــران و آبادانـــی کشـــور 
در بلندمـــدت و میان مـــدت بکنیـــم 
و هزینه هـــای جـــاری خودمـــان را به 
درآمدهـــای مالیاتـــی محـــدود بکنیم 
و طبیعتـــاً باید بـــه حـــوزه هزینه کرد 
دقت داشـــته باشیم. این نکته خیلی 

مهمی اســـت. 
را کتمـــان  ایـــن  مـــن هیـــچ وقـــت 
نمی کنـــم کـــه بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
درآمدهای مالیاتـــی در حال افزایش 
اســـت به همـــان انـــدازه بایـــد اصرار 
داشـــته باشـــیم بر مدیریـــت مخارج 
دولت. این نکته بســـیار مهمی است 
کـــه اتفاقـــاً مـــا به عنـــوان ســـازمان 
مالیاتـــی کـــه البتـــه مســـئول وصول 
درآمدهـــای دولت هســـتیم به همان 
اندازه دوســـتان در ســـازمان برنامه را 
توجیه می کنیم که بـــه همین میزان 
مراقبـــت بکننـــد و جلوی گســـترش 
مخارج دولـــت را بگیرنـــد. البته من 
به شـــما عرض بکنم کـــه این دغدغه 
تا حدود زیادی بحمدالله در ســـازمان 
برنامـــه وجـــود دارد. البتـــه ایـــن بـــه 
معنـــای کاهـــش حقـــوق کارمنـــدان 
دولت نیســـت بایـــد هزینه های دیگر 

دولـــت کاهـــش یابد.
 

 الان سهم مالیات از تولید 
ناخالص داخلی چقدر است؟

مـــا الان اگر عوارض پرداختی کســـب 
و کارهـــا بـــه شـــهرداری ها را هـــم در 
نظـــر بگیریـــم تقریباً حـــول و حوش 
8.5 درصد از تولیـــد ناخالص داخلی 
مالیـــات اخـــذ می کنیـــم. ایـــن آمـــار 
مربوط به 1403 هســـت که البته رشد 
بحمـــدالله خوبـــی را داشـــته اســـت. 
مـــا در دو ســـه ســـال گذشـــته رشـــد 
نســـبتاً خوبـــی را در نســـبت مالیات 
به تولیـــد ناخالص داخلی داشـــتیم. 
در دنیـــا معمـــولاً پرداختی بـــه تأمین 
اجتماعـــی را هـــم جـــزو مالیات هـــا 

می کنند.  لحـــاظ 
یعنـــی پرداختـــی کســـب و کارهـــا به 
شـــهرداری ها و به تأمیـــن اجتماعی را 
در نســـبت به تولید ناخالص داخلی 
محاســـبه می کننـــد کـــه اگر مـــا این 
نســـبت را هـــم در ایـــران محاســـبه 
از  درصـــد   13 تـــا   1۲ تقریبـــاً  کنیـــم 
تولیـــد ناخالـــص داخلـــی را مالیـــات 
می گیریـــم. این عـــدد در دنیـــا بالای 
۲0 درصـــد اســـت و البته عـــرض کنم 
این نســـبت دارد با شـــیب مناســـبی 
زیـــاد می شـــود ولـــی خب متأســـفانه 
ما یکـــی از چالش های جـــدی که در 
نظـــام مالیات ســـتانی داریـــم بحث 
معافیت هـــای بی حد و حصر اســـت 
کـــه متأســـفانه در ســـنوات مختلف 
در قوانیـــن مختلف جای داده شـــده 
و بســـیاری از کارشناســـان مالیاتـــی 
بـــه اهـــداف  معتقدنـــد کـــه لزومـــاً 
خـــودش هـــم اصابـــت نکـــرده و چه 
بســـا هدفگـــذاری دقیقـــی هـــم برای 
ایـــن موضوع وجود نداشـــته اســـت.

 
 شما آماری از حجم این 

معافیت های مالیاتی دارید؟
عـــدد بســـیار بالایـــی اســـت. بعضـــاً 
اینطـــور بیـــان می کنیـــم کـــه میزان 
معافیت هـــای مالیاتـــی کـــه در حوزه 
قانون مالیات ها فهرســـت شـــده چه 
بســـا به اندازه خود مالیاتی اســـت که 

 اجازه بدهید صحبت های 
خودمان را از یک سؤال اساسی 

شروع کنیم. اصولاً در کشوری 
که منابع طبیعی شامل نفت 
و گاز و حتی معادن غنی دارد 

چرا باید مالیات پرداخت شود؟ 
سؤال معترضان به مالیات 
ستانی این است که دولت 

چرا از هزینه های خودش کم 
نمی کند و به جای آن از مردم 

مالیات می گیرد؟
دارد  مهـــم  فـــراز  دو  ســـؤال  ایـــن   
یـــک بخـــش ایـــن اســـت کـــه دولت 
هزینه هـــای  حـــوزه  در  می بایســـتی 
ف  صـــر و  مصلحت هـــا  ش  د خـــو
و صـــلاح را رعایـــت کنـــد و بایـــد در 
هزینه هـــا صرفه جویی کنـــد لذا نباید 
هرطوری که می خواهـــد، هزینه کند. 
یعنـــی واقعاً بایســـتی مخـــارج دولت 
مبتنی بـــر مبانـــی نظری و براســـاس 
مصلحت هـــای عمومی انجام شـــود.
 در بســـیاری از جاهای دنیا که منابع 
زیرزمینـــی وجـــود دارد ایـــن منابـــع 
جنس و ماهیت ســـرمایه دارد. یعنی 
این طور نیســـت که ما ســـرمایه خود 
را صـــرف امورات جاری کشـــور کنیم. 
مـــن همیشـــه ایـــن مثـــال را می زنم 
کـــه در زندگـــی شـــخصی خودمـــان 
هم شـــما اگـــر ملاحظـــه بفرمایید ما 
یک درآمـــدی داریم که جاری اســـت 
یـــا کســـب و کاری داریم که بـــرای ما 
درآمـــد ایجـــاد می کنـــد یک بخشـــی 
هم ســـرمایه ماســـت که هیچ وقت از 
ســـرمایه مصرف نمی کنیـــم تا امورات 
جـــاری زندگـــی خودمـــان را انجـــام 
دهیـــم، مســـافرت برویـــم یـــا صرف 
خوراک و پوشـــاک کنیم. ما معمولاً از 
درآمدهای جـــاری، هزینه های جاری 
خودمـــان را تأمیـــن می کنیـــم. کمتر 
آدم عاقلی اســـت که فرش زیر پایش 
را بفروشـــد و با پول آن مثـــلاً ناهار و 
شـــام بخورد یا ســـفر برود، مگر آن که 
در تنگنـــای شـــدید باشـــد. معمـــولاً 
ســـعی می کنـــد از محـــل درآمدهای 
خـــودش این کارهـــا را انجـــام بدهد. 
مبانـــی نظری هم بـــه ما ایـــن را بیان 
می کند بایـــد ســـرمایه های خودمان 
را صرف امورات زیرســـاختی و توسعه 
در واقع جریـــان درآمدی پایدار آینده 
بکنیم. نباید منابع بین نســـلی نفت 
و گاز خود را صـــرف پرداخت حقوق و 
مزایـــا به کارکنان فعلـــی دولت بکنیم 
و نســـل های آتـــی کـــه فرزنـــدان مـــا 
هســـتند را از ایـــن درآمدهـــا محروم 
کنیـــم بلکـــه می بایســـتی همان طور 
که عـــرض کـــردم منابع ســـرمایه ای 
صـــرف توســـعه زیرســـاخت ها بـــرای 
خلـــق و ایجـــاد درآمـــد پایـــدار بـــرای 

آینده کشـــور شود.
 توصیه همـــه دانشـــمندان اقتصادی 
چـــه داخلـــی چـــه خارجی اســـت که 
کشـــور را بایـــد بـــا درآمدهـــای پایدار 
بـــاز  خـــب  بکنیـــم.  اداره  مالیـــات 
مســـتحضرید یکـــی دیگـــر از دلایلـــی 
که در این زمینه برشـــمرده می شـــود 
این اســـت کـــه منابـــع نفتـــی منابع 
پایداری نیســـت. بالاخره درآمد نفت 
نوســـان دارد. بســـته بـــه قیمتش که 
در یـــد اختیـــار دولت هم نیســـت یا 
بـــه واســـطه تحریـــم ممکـــن اســـت 
که بـــرای نفـــت خریداری هـــم وجود 
نداشـــته باشـــد. اما هرچه ســـریع تر 
باید استخراج شـــود و این منابع باید 
صرف توسعه زیرســـاخت کشور شود 
و نبایـــد صرف پرداخت جاری کشـــور 
شـــود. این منطقی اســـت کـــه حاکم 
اســـت. ببینیـــد چـــرا در کشـــور، ما با 
مســـأله مزمن تورم مواجه هســـتیم؟ 
یکی از دلایل آن این اســـت که کشـــور 
ما بـــه درآمدهـــای نفتی متکـــی بوده 
وقتـــی درآمدهـــای نفتـــی کـــم شـــده 
مـــا نمی توانســـتیم به همـــان میزان 
هزینه های کشـــور را هم کـــم بکنیم.

 
آیا به جای افزایش مالیات ها 

نمی توانستیم حقوق کارکنان 
دولت را کاهش دهیم؟ یا 

دستگاه های دولتی که بسیار 
هم عریض و طویل شده اند را 

کوچک سازی کنیم؟
اتفاقـــاً یکـــی دیگـــر از محاســـنی کـــه 
درآمدهـــای مالیاتـــی دارد این اســـت 

هســـتند یا مثلاً فقط با پـــول نقد کار 
می کنند. مـــا برای همه اینهـــا برنامه 
داریم، نـــه اینکه ایـــن برنامه ریزی ها 
در آینـــده باشـــد، بلکـــه مـــا همیـــن 
امـــروز کـــه خدمت شـــما هســـتیم، 
بســـیاری از مـــواردی را که افـــراد فکر 
می کننـــد به ایـــن شـــکل می توانند از 
مســـیر مالیات فـــرار کننـــد، در ارقام 
بـــالا جلوگیـــری کردیـــم. البتـــه باید 
برای اصلاح و ســـاماندهی، با فرصت 
و تأمـــل بیشـــتری جلـــو برویـــم و از 
ابزارهـــای مختلـــف هـــوش مصنوعی 
اســـتفاده  کنیم. همچنین باید یادآور 
شـــوم که مأمـــوران مالیاتـــی نیز برای 
محاسبه مالیات از پرونده های بزرگ 
و فراریان مالیاتی، از هیچ کوششـــی 
دریـــغ نمی کننـــد و در اغلـــب مـــوارد 
پرونده هـــای بزرگ توســـط همکاران 

مالیاتی رســـیدگی می شـــود.
 

چقدر توانسته اید جلوی فرار 
مالیاتی را بگیرید؟

ســـال 1403 نســـبت بـــه ســـال 140۲ 
درآمـــد  رشـــد  درصـــد   5۲ تقریبـــاً 
یعنـــی  یـــن  ا  . شـــتیم ا د تـــی  لیا ما
ســـازمان امـــور مالیاتـــی کشـــور بـــا 
راهبـــرد سیستمی شـــدن و اتـــکا بـــه 
اقـــلام داده ای متقـــن کـــه از نظـــام 
مثـــل  ســـازمان ها  ســـایر  و  بانکـــی 
گمـــرکات و ســـازمان ثبـــت اســـناد 
و احـــوال کشـــور دریافـــت کـــرده و 
نیروهـــای متخصـــص  از  اســـتفاده 
در رســـیدگی بـــه پرونده هـــای بزرگ 
و دارای فـــرار مالیاتـــی، حلقه هـــای 
فـــرار مالیاتـــی را تنگ تـــر و تنگ تـــر 

می کنـــد. این حلقـــه با اســـتفاده از 
شـــرکت های دانش بنیانـــی کـــه بـــا 
ما کار مشـــترک می کننـــد و ابزارهای 
مختلـــف، تنگ تـــر می شـــود. بخش 
کـــه در  از رشـــدی  قابـــل توجهـــی 
درآمدهـــای مالیاتی اتفـــاق افتاده از 
همیـــن کانـــال اســـت. جلوگیـــری از 
فـــرار مالیاتـــی لزوماً این نیســـت که 
کســـی که هیـــچ مالیاتی نمـــی داده 
اســـت مورد شناســـایی قـــرار گرفته 
باشـــد. البتـــه ایـــن کار را می کنیـــم. 
بخـــش مهم تر این اســـت که فعالان 
درســـتی  مالیـــات  کـــه  اقتصـــادی 
پرداخـــت نمی کننـــد و اصطلاحاً دو 
دفتره یا ســـه دفتره هســـتند، خیلی 
از اینهـــا را هم شناســـایی می کنیم. 
یعنـــی مالیاتـــی کـــه قبـــلاً طـــرف در 
یـــک ســـطحی پرداخـــت می کـــرد، 
الان داریـــم در یـــک ســـطح بالاتـــر 
شناســـایی می کنیـــم. ایـــن گـــواه بر 
این اســـت که رشـــدی کـــه در حوزه 
درآمد مالیاتـــی اتفاق افتـــاده از این 
محل بوده اســـت. حالا یک ســـؤال 
دیگر هم شـــما پرســـیدید که چقدر 
الان فشـــار روی طبقـــات ضعیـــف و 
کســـب و کارهـــای خرد هســـت؟ من 
آمـــاری در این حـــوزه خدمت شـــما 
عـــرض کنـــم؛ ببینیـــد معمولاً قشـــر 
کارمند، قشـــر کاســـب و حالا اصناف 
و کســـبه، مؤدیـــان خـــرد محســـوب 
می شـــوند. حدود 10 میلیـــون واحد 
صنفـــی و شـــغلی داریـــم کـــه بخش 
قابـــل توجهـــی از اینهـــا کـــه تقریباً 
50 درصـــد هســـتند، ســـال گذشـــته 

مالیاتشـــان صفر شـــده اســـت.

 سهم بالای معافیت های مالیاتی 
در عدم تحقق درآمدهای دولتی

محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امورمالیاتی در گفت وگو با »ایران« مطرح کرد

اواسط اردیبهشـــت سال جاری، محمد هادی سبحانیان، رئیس ســـازمان امور مالیاتی کشور 
میهمان مؤسســـه »ایـــران« بود و ســـپس به گفت و گوی مفصلـــی با گروه اقتصـــادی »ایران« 
نشســـت. ســـبحانیان که دانش آموخته علوم اقتصـــادی در مقطع دکترا از دانشـــگاه تهران 
اســـت؛ دراین گفت و گو به ابعـــاد مختلف مفهومی به نام »مالیات ســـتانی« پرداخته اســـت. 
در این گفت و گو تلاش شـــد تا برخی از ســـؤالات مهمی که شـــاید مورد پرسش مردم و فعالان 

ح شود.  کســـب و کار نیز باشـــد با رئیس کل ســـازمان مالیاتی کشور مطر
از جملـــه اینکـــه، چرا در کشـــوری کـــه منابع طبیعـــی دارد باید مالیـــات ســـتانی در اولویت 
باشـــد؟ یـــا اینکه چرا ســـهم مالیات از تولیـــد ناخالص داخلی کشـــور تا این حد )به نســـبت 

گفت و گو


